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 صدای نویز و خش خش. صدای تغییر موج رادیو ... 

شود به صدای شود. صدای تصنیف قطع میاز رادیو تصنیفی سنتی پخش می

 گوینده رادیو.

پُر از خیر و روزتون به. ی شما عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدیدهمهدرورد به  :  گوینده صدای

به خوشبختی صحبت کنم ... معمولا وقتی اسم خوام براتون راجعشادکامی . امروز می

افته... معمولا وقتی یه آقای جوون میهای جوون و زوجآد آدم یاد ازدواج خوشبختی می

، اولین آرزویی که پدر و ی بخت رن به خونهیگیره و باهم مدست همسرش رو می

کنن ، آرزوی خوشبختیه... امیدوارم شماهم هر روز احساس خوشبختی مادربراشون می

 تون نرفتید و...ی بختاگر هنوز به خونهکنید حتا 

 صدای عوض شدن موج رادیو. 

خودی که این صدای بیکنی؟ سرت گرم مزخرفاتیه که شنیدی یا می فکرداری به چی    بازجو:صدای 

هیچ چیز ی اینا رو قبلا دیدی ... کنی؟ تو همهمیفکر ... داری به چی گوشتو پر کرده ؟

.  چرخه... بشینجوری دور خودش میدنیا هزار ساله که داره همین  ... ای دورت نیستتازه

 فکر کن. بشین و به یاد بیار .  و  بشینبشین و راحت باش. 

 صدای عوض شدن موج رادیو.

ای کس دیگهراحت باش ، جز تو هیچشنوی؟ ... ... صدامو می راحت بشینآروم باش و  :صدای زن

جا فقط تویی و من ... چشماتو ببند و آروم باش ... نترس ، ...این شنوهصدای منو نمی

جا فقط تویی و من ... تکیه بده به صندلی ، ، این ما تنهاییمکنه ، مون نمیکس نگاههیچ

ای نداشته باش، آروم آروم ... بذار دست و پاهات آروم باشه و گرفتگیسعی کن بدنت هیچ

جام ، جا فقط تویی و من ... من همینراحت ...چشماتو بسته نگه دار ... نگران نباش، این

ینی ، فقط آروم باش وتکیه بده ... بذار ، نیازی نیست چشماتو باز کنی تا منو ببکنارتو 

چیز تو خالی کن ، از حالا دیگه هیچچی فکر نکن ، ذهنبدنت رها بشه رو صندلی ، به هیچ

جا فقط تویی و من .... دیگه به هیچی چی تموم شد ، اینای وجود نداره ، همهنگران کننده

داده ، بذار فقط  تو باشی و رت میهات ، به چیزایی که تا حالا آزافکر نکن  ، به گرفتاری

ماشین... صدای دوستی شنوی؟... صدای رادیو؟ صدای بوقمن ... خوب گوش کن ... چی می

 پیچه؟... نگران نباش....که تازگی باهاش حرف زدی؟ یا صدای خودت که آروم تو سرت می

 صدای عوض شدن موج رادیو.
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ای بود که بهم گفتی ،  این آخرین جمله« جا فقط تویی و منجا نیست ، اینکس اینهیچ» مرد:صدای 

تو شل کردی و تکیه دادی به اومدی تو اتاق و نشستی رو صندلی ،  چشماتو بستی ، بدن

این آخرین « جا فقط تویی و من جانیست ، اینکس ایننگران نباش ، هیچ»صندلی ، 

زده به سقف اتاق نگاه های زلم داده بودی به صندلی و با چشمای بود که گفتی. لجمله

 ی ی گوشهتخت دونفرههای سفیدی که روی چی سرخ شده بود: ملافهکردی . همهمی

ی . ه بودکه از عزیزترین آدم زندگیت کادو گرفت هاییجورابها ، اتاق کشیده بودی، لباس

ی اتاق رو پر کرده های تو خیابون همه ماشینباز بود و بوی دود  ی اتاق نیمهی گوشهپنجره

ت سردتر بود.صدای تلویزیون  بود. شوفاژهای اتاق هوا گرفته بود و از یخچال خالی خونه

 زد. ی تبلیغ با صدای مسخره و ساختگیش فریاد میروشن تو اتاق پیچیده بود. گوینده

 . صدای یک آگهی بازرگانی

تو لم داده بودی به صندلی  و زل زده بودی به سقف اتاق  صدای تلفن تو اتاق پیچید ، ولی

 گیر : . تلفن رفت رو پیغام

اید یا باز رفتید دَدر دین؟ خونه)صدای یک زن: الو ... الو چرا گوشی رو جواب نمی

 واسه خودتون؟ ... الو ... (

خورد... ولی هم می...همیشه حالت از این جمله بهاید یا باز رفتی ددر واسه خودتونخونه 

که مرتیفهمید تو وقت نمیطور که هیچفهمید ... همونوقت نمیفهمید ، هیچکه نمیمرتی

دونست تو تکیه دادی به صندلیت و زل که  نمی مردیکه ، همون مرتیکنی ... صداش می

 فقط تویی و من ... ود گرفته دونست تو اون اتاق دکه نمی همون مردیزدی به سقف ... 

 صدای عوض شدن موج رادیو.

حواستو بده به زنم ... ارم باهات حرف میحواستو بده به من... گوش کن ... گوش کن د بازجو:صدای 

 من...

 صدای عوض شدن موج رادیو.

 بهانه سازد همی را زمانه / هلاکش کاشوب دید خسرو چو : گوینده صدای

 رویانماه آن با کرد مویان / وصیتمشگ پیش رفت مُـشگو به

 دلگیر کاخ زین کم و بیش هفته نخجیر / دو به خرامیدن خواهممی که

 نبینید غم روی و سازید نشینید / طرب دل خرم و خندان 
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 زاغ پر بر نشسته طاووسی باغ / چو این در پستانی نار آید گر

  است کنیز آن خورشید و یداماه است / شما عزیز مهمان کان آرید فرود

 صدای عوض شدن موج رادیو.

صورتتو برگردونی و فکر کردی اگه کنی؟ ... داری به کی نگاه میخود  تو ...  تو کشتیش ... بازجو:صدای 

صدای رادیو رو زیاد کنی کنه؟ فکر کردی اگه به اطرافت نگاه کنی کسی بهت شک نمی

کی حالیش تیکه کنی هیچشو تیکهشنوه ...فکر کردی اگه جنازههاشو نمیکسی صدای ناله

 شه چه غلطی کردی؟... نمی

 .به حالت قبل ی شعرخوانیقطع صدا ، ادامه    

 ماهی به افتادش در ناگه نگاهی / نظر عادت بر کرد سو هر ز گوینده: صدای

 دید بیشتر تا شد آشفته بیش دید / که خطر دیدن آن از دید لختی چو

 ثریا بر مه آن جای باشد مهیا / که ماهی چون دید عروسی

 بادام مغز گل در و بادام اندام / گل گل آن جسم ز چشمه همه

 کردمی دانه گل سر بر کرد / بنفشهمی شانه گیسو شاخ سو هر ز

 گوش در حلقه هان توام مولای گوش / که بنا از گفتمی شاه با نهان

 گنج بر مار چون او زلف بازی کیمیاسنج / به گنجش بود گنجی چو

 )نظامی(  کشت را افسای مار که بردی مشت / گمان در نگرفته را مار فسونگر

 صدای عوض شدن موج رادیو.

 کند[شود که آگهی تبلیغاتی پخش می]زیرصدایش ، صدای رادیو شنیده می :مردصدای 

ی گوشه ها تو گوشهای  و اتاقی که پشهفقط تو بودی و من ... شمال ، دریا، ویلای اجاره

م رفته بودن خرید ، تازه مامان و بابایدیوارهاش واسه خوردن خونم کمین کرده بودن ...  

یکه... دوست داشت ...مرتصید، پرادویه، غیرپرورشیعاشق ماهی سفید بود ، تازه مرتیکه

 بینه ... دوست داشت مامانکنه که تو تمام زَنای دنیا چشماش فقط مامانو می مامان باور

دونست من دوسش ندارم ، ولی مرد ، میش میواسه مامانمیره... ش میباور کنه که واسه

گیری بزرگ و بعد که... دوست داشتم بندازمش تو یه تور ماهیمرتیمرد ...ش میبازم واسه

هاش وقتی بعد از یه بطر عرق گونهسرخش کنم ... سرخ ، عین سفیدها مثل تموم ماهی
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 مامانافتن؟ ... وقت به تور نمیسفیدهای قد اون هیچکه ... چرا ماهیشد ... مرتیسرخ می

مرد... ش میخیلی وقت بود که تو تور افتاده بود، دوست داشتم نجاتش بدم ولی واسه

 و بعد سرخش کنم ... تونستم بندازمش تو تور که ... کاش میمرتی

 ای که با شکمتره ... مثل اون پشهشه قشنگچی وقتی سرخ میفهمن همهها میفقط پشه

بود رو  سقف و زل بود بهم... به منی که افتاده بودم رو تنها صندلی توی  ش نشستهپرخون

زور دریا بهجون های بیباز بود و صدای موجویلا و خیره شده بودم به سقف ... پنجره نیمه

 ی رادیو اتاقو پر کرده بود یندهشد...صدای  گوشنیده می

 صدای عوض شدن موج رادیو.

افته... معمولا وقتی های جوون میآد آدم یاد ازدواج و زوجمعمولا وقتی اسم خوشبختی می :گوینده صدای

آرزویی که ی بخت ، اولین رن به خونهگیره و باهم مییه آقای جوون دست همسرش رو می

  کنن ، آرزوی خوشبختیه... اپدر و مادربراشون می

 صدای عوض شدن موج رادیو.

؟ تیغ دستم بگیرم مامان دوست نداره ...چرا  ریشامو بزنمتونستم کاش بزرگ بودم  و می  مرد:صدای 

ره؟ می مرتیکهاون صورت ی آد ،  پس چرا قربون صدقهخوشش نمی قرمز صورتاگه از 

خوشش  صورت سرخیه حرف بدیه که وقتی گفتم زد تو دهنم؟ ... اگه از مرتیکمگه 

شه چی وقتی سرخ میفهمن همهها میاومد پس چرا زد تو دهنم؟ ... فقط پشهنمی

جا فقط گفت: اینروی سقف که داشت با صدای آروم بهم می پشهتره... مثل اون قشنگ

چی رو سرخ کن ... از جام بلند شو و همهجا فقط تویی و من ، از جات تویی و من ... این

شد... تمام  ها سرخپشهه که با خون شرت مرتیکتیپاشدم و صورتم سرخ شد، مثل 

چی سرخ شد زدن : سرخ شد ...همهخوردن و تو گوشم داد میهای اتاق تو هم وول میپشه

خ شد ... نشستم رو جا سرخ شد  ... چشمام سرها رو دیوارهای اتاق له شدن  و همه... پشه

ای ای نداشته باشه ، پشهگرفتگیصندلی... تکیه دادم . آروم  آروم.  یه طوری که بدنم هیچ

ی گوشم  و آروم گفت : که رو سقف نشسته بود  پرواز کرد و اومد سمتم . نشست روی لاله

 ن...جا فقط تویی و مجا نیست ، اینکس اینکنه ، هیچمون نمیکس نگاهنترس ، هیچ

شده و صدای  ای بعد آهنگ قطعاز رادیو. دقیقه  گیلکی صدای یک آواز 

 شود.گوینده شنیده می

جام که کمکت کنم ، دوست نداری باهام حرف بزنی؟... دوست نداری بدونی کی من این بازجو:صدای 

... چشماتو باز کن و به اطرافت نگاه کن... تو فرو رفتی تو لجن . به زنه؟داره صدات می

ت کنی کسی داره نگاهاگه فکر میگندی که دورتو گرفته نگاه کن . به اطرافت نگاه کن . 
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ره آد و میت می. به صداهایی که تو گوشچی شک کن همهش شک کن . بهکنه بهمی

 ی ، به خودت...بینتصویری که تو آینه میبه ، شک کن 

 ی آواز گیلکی.تغییر موج رادیو.قطع صدا . ادامه

زاری. مثل تمام صداهای دنیا . مثل صدای اون آدمی که آخرین بار تو از صدای رادیو بی :صدای زن

جا فقط تویی و من... روی تخت دراز کشیده بودی کنارت رو تخت خوابید و بهت گفت: این

های تلنبار شده رو اومد. بوی چاه . بوی عرق  لباسو زل زده بودی به سقف. از حموم بو می

ی آخرین کرد. لاشهارزون قیمت . بوی گند. سرت درد می یزنونهوی هم . بوی شامپ

ی ژلوفن افتاده بود روی عسلی کنار تخت. چندمتر دورتر از جایی که تو درازکشیده بسته

ی خونه رو برداشته بود. مثل بویی که برای بودی و زل بودی به سقف، صدای رادیو همه

رو صورتت . بوی گند. از اتاق  چسبیده به اتاقت  ها رو کشیده بودیفرار کردن ازش ملافه

. صدای زنو آروم یه  . صدای گرفتهزدعربده می مرد کهاومد. صدای آشنای یه صدا می

 های چینی. صدای گریه... خُردشدن ظرف

 رسد.نگار از پشت دیوار به گوش میصدای درگیری بین زن و شوهر که ا

ت رو شدههای سرخاومد. دستنمی دیگه صدای نالهاتاق باز بود و   حمامبوی گند. در 

صدای « خواب  گهُ فقط جای توئه و من این تخت»ت. کشیدی به روتختی کثافت گرفته

ی ت و با همهتو فشار دادی تو گوش ت رسید. انگشتای خونیبلندتر از همیشه به گوش  مرد

های تو خیابون دای ماشینزدی. صدای مرد خفه شد. صدای زن خفه شد.  ص عربدهوجود 

  شدنی نبود.خفه شد. صدای رادیو خفه

 صدای عوض شدن موج رادیو. 

 :ببین ، ام گونهروزها این این» گوینده:  صدای

 رود ، انگارمی پیش کند چه دستم

 امسروده را ایباکره شعر هر 

 گویی، کشدممی خسته چه پایم

 امرفته راه هر از خَم بستهکت

 هرکجا زیر تا 

 را خلاص تیر ، شیون ام هربارشنوده حتی

- 
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  دوست ای
 روزها این
 کنممی احساس شوم می دوست هرکه با

 دیگر که ایمبوده دوست آنقدر
 است خیانت وقت 

- 

 : امگونهروزها ، این این
 «است کرده را ، گم خود یتیشه که ایفرهادواره

، شاعر معاصر   از نصرت رحمانی شعری بوداکنون شنیدید ، شنوندگان عزیز شعری که هم

 دار  1379در تهران زاده شده و به سال  1308سال  کشورمون. نصرت رحمانی به فقیدو 

 فانی را ....

 صدای عوض شدن موج رادیو.

ها تو بام. جمعهخوندم . شبر میش شعنصرت. اسم رمز بین من و اون . همیشه واسه مرد: صدای 

ی پر از ارواح . وسط روح شدهزار بیهای زپرتی  نزدیک دانشگاه. تو لالهکافهمیز  پشت

وقتا  با خودم فکر چی انقدر مزخرف شد؟ بعضیی همیشه شلوغ. چی شد که همهتوپخونه

کرد و ما هم عین های قدیمی یه چیزی جدامون میکنم کاش عین عاشق و معشوقمی

مون از هم. مگه چیکردیم که برسیم بهپاره میتیکهها برخلاف میل روزگار خودمونو اون

 و مهر آید خوش دوری از چند / پس روزکی دوری داغ بباید» تر بود. خسرو و شیرین کم

چی شد که همهچی« شد مبتلا دوری به نزدیکی شد/ ز جدا خسرو بر از شیرین پیوند / چو

ش بگم خونه. شد بهانقدر مزخرف شد؟... بالاخره اومد تو قوطی کبریتم. روم نمی

های درهم برهم. به بوی راه نیست ولی اومد .اومد و خندید. به لباسدونست اوضام روبهمی

رد  قهای همسایه که از دیوار نازک اتام تو حموم . به صدای بچههای تلنبار شدهعرق لباس

جایی که بعداز اون شد. اون خندید و یادم رفت که آوردمش تو قوطی کبریتم. همونمی

هاش چی انقدر مزخرف شد؟...مزخرف عین اشکشد که همهش گفت خونه.  چیشد بهمی

های چینی  روی اپُن رو برداشت و ش کردم. ظرف. اشکاشو پاک کرد و سرم جیغ زد. نگاه

ش ش کردم...بهش کردم . دستاشو تو هوا تکون داد و فحشم داد. نگاهپرت کرد سمتم . نگاه

دونست دارم هایی که تو گفتی حتا تو فرهنگ دهخدا هم نیست. خندید. میگفتم این کلمه

خندید و من به ردیف دندوناش فکر زنم به شعرگفتنش و بازم خندید. اون میکنایه می

ها زیر خاک هم که برن بازم این مروارید»بود.  کردم که انگار با اسید تمیزشون کردهمی

دیگرو بغل کردن از حرفم خوشش نیومد. لبای درشتش هم« موننجوری خوشگل میهمین



8 
 نوید ایزدیار –جا فقط تویی و من این

 

ی رادیو چی انقدر مزخرف شد؟ عین صدای گویندهشد که همهها غیب شد. چیو مروارید

 زار بود. که ازش بی

گفت : نترس ، ون رسید ، داشت درگوشم میعین زنی که کنارم دراز کشیده بود و وقتی ا

 .جا فقط تویی و منجا نیست ، اینکس اینکنه ، هیچمون نمیکس نگاههیچ

 صدای عوض شدن موج رادیو.

خوای حرف بزنی؟.... تا آخر عمرتم بخوای دهنتو بسته جا فقط تویی و من ، نمیاین  بازجو:صدای 

ی آدم ته ، پس بهتره مثل بچهجاست بر علیهداری اوضاع همینه... تمام شواهدی که ایننگه

 خوای حرف بزنی؟ ... بیای... نمیمُـقر 

 شود.. صدای زنی از ضبط صوت پخش میزندی ضبط را میدکمه

خواد یه حرفا رو  رودررو بهت بگم ، دیگه حتا دلم نمیخواست ایندلم نمی  زن: صدای

طوری که جوری یادم بیاد که بودی ، همونخواد تورو اونتو ببینم...دلم میام ریختلحظه

م یه قصر بزرگ های دنیا واسهکبریتطوری که باهات تمام قوطیدوست داشتم ... همون

ی پایان یاد نیارم ... بذار نقطهتو نیستو به د تویی که دیگه شبیهخوامی شد... دلممی

بینم از تو نمیچیز بشه همین پیغام... همین حرفا ...همین صدایی که فقط وقتی قیافههمه

 . آد درمی گلوم
 ی ضبط.ی آرام زن . صدای زدن دکمهصدای ترکیدن بغض و گریه

دونم خوای حرف بزنی؟... میجا و چشماتو ببندی اوضاع همینه... نمیتا ابدم که بشینی اون بازجو:

چی مزخرف شد؟ ... تون همهم خاطراتتو...چی شد که بیندوستش داشتی ... خونده

 خوای حرف بزنی؟ ... من تا خود صبح وقت دارم ... نمی

 صدای عوض شدن موج رادیو.

جاست ی چیزایی که اینجا برای خودته  ... همهای ...آروم باش ... اینسرگشتهچرا انقدر  : صدای زن

برای خودته، یه نگاه به دور و ورت بنداز  ... آشنا نیست ... شاید تو یادت نیاد ولی تو یه 

جا، وسط همین وسایلی که دورتو گرفته چشماتو باز کردی ، یه نگاه به دور و روزی همین

گن دارفانی ... ش میجاییه که بهجا همونمیدی دنیا یعنی همین ... اینورت انداختی و فه

 ... بشین و فقط گوش کنو گوش کن بشین ... راحت باش ... بشین 

 صدای عوض شدن موج رادیو.
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دیشب تا خود صبح خوابم نبرد. صبح که از جا بلند شدم  ماه.خاطرات سوم اردیبهشت مرد:صدای 

ترسید ، فکر کرد مریض شدم. گفت رنگم شده عین منیژه ی خون بود. چشمام کاسه

کرد و جلوی میزتوالت آرایش می منیژهها. شاید دیشب مرده بودم و حالیم نبود. مرده

. رادیو رو روشن کردم و ی صداشو نداشتمکرد. حوصلهزیرلب یه آواز قدیمی رو زمزمه می

کرد. لبخند اومد وباهام دعوا میی آخر بردم بالا. کاش حرصش در میصداشو تا درجه

هاش خوشم کردم از دندونکنه. چرا یه زمانی فکر میمو بد میمعنی  رو صورتش حالبی

بد کرد. بوی گند عرقم حالمو  مو پوشیدم و نشستم سر میز صبحونه.شرتآد؟... تیمی

ی حموم کردم نداشتم. قوری رو برداشتم و برای خودم چایی ریختم. چایی تازه حوصله

آد. لیوان چایی رو گذاشتم رو میز و حالمو بهتر نکرد. صدبار گفته بودم که از ه ل بدم می

زد. دوست داشتم اومد و سرم داد میمی منیژهشکست آروم هُل دادم. شاید اگه لیوان می

... ترسم؟ چرا جدیدا انقدر می شد. هزار تیکه میم تو دیوار که یدکوبیملیوانو یه جوری 

خوند اومد تو آشپزخونه و صدای رادیو را کم کرد. جوری که زیرلب آواز مینمنیژه همو

که چیزی بگه ، یه لبخند مسخره زد و دوباره صدای رادیو رو بُرد سرش داد زدم. بدون این

میز  بشینه کنار منیژهتحمل نبود. بلند شدم و قبل از اینکه شرتم قابل بالا. بوی گند تی

صدام کرد ، شنیدم  ولی رفتم سمت حموم و درو بستم. صدای رادیوی  رفتم سمت حموم.

اومد. تیغو برداشتم و شروع کردم به تراشیدن صورتم. کند شده بود. لعنتی تو حمومم  می

ها آروم آروم ی سفیدیدم روش. همهم سرخ شد. تیغو دوباره کشیسفید  روی چونه کف

اومد و  . منیژهی رادیو ی حرومزادهشد. داد زدم . با صدایی بلندتر از صدای گوینده سرخ

ی خوبی بود. سرش داد زدم و اون با ردیف من بازم داد زدم. کنُد شدن  تیغم بهونه

بلندتر از همیشه  حالمو بد کرد. گوشم سوت کشید. صدای رادیو بازهای تو دهنش مروارید

 شده بود.

یک زن به شدن صدای گوینده که خبر کشتهصدای عوض شدن موج رادیو . 

 خواند. عوض شدن موج رادیو . دست شوهرش را می

 عمر  یک گوینده :  صدای

 دریا و خاموشی دیدارت در انتظار به

 شدیم کوچه خیره انتهای به

 پاییز یک در

 بود یخ هایگل به آویخته شبی که انتهای در

 زدیم نقبی

 رفتیم زمین انتهای به و
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 شدیم دور خانه از هافرسنگ

 زمین انتهای در

 بودی ایستاده

 رفتمی بهشت به را که قطار حرکت ساعت و

 بودی پرسیده

 شدمی بخار زیرزمین تو در جواب

 )احمدرضا احمدی( بودی مرده ملایم

 

و تنهایی. با خودت. با تجا فقط تویی و من . اینتنهاییم .  ماجا فقط تویی و من ... این : صدای زن

جا فقط تویی و من ... با منی که گه : اینبهت میپیچه و تو سرت میصدایی که مدام 

جا فقط تویی و تو . صداتو پیچه ، تا یادت نیاد که اینصداش همیشه تو سرت می

 جا فقط تویی و تو . ... اینگوش کن شنوی؟ ...می

نشستی و جا فقط تویی که جا نیست ، ایناینغیر تو کس کنه ، هیچت نمیکس نگاههیچ

، تو این اتاق ...  چشماتو خوب باز کن ... تو  تنهایی.  کنی که چند نفر کنارتن فکر می

تو کم کم از رو صندلیت تونی ازش خلاص شی ... تو گرفته و نمیوسط لجنی که زندگی

ری بیرون که فرار کنی ... که دوباره بری تو دنیایی میری بیرون... اق میشی و از اتبلند می

... تو دنیایی که ری بیرونشی و می...  تو از جات بلند می شناسیشکنی میکه فکر می

که فکر کنی وجود داری ... هت ثابت کنن هستیت زل می زنن که بهمیشه چندتا چشم به

جا به بعد ... از اینرو بیرون بشناسیش... میکنی فکر مییی که دنیا گرد به... بر فرار کن.... 

 .فقط تویی و تو ... فقط تویی و تو ... فقط تویی و تو ... فقط تویی و تو 

 صدای عوض شدن موج رادیو.

دوستان عزیز خیلی ممنون که مارو همراهی کردید. امیدوارم روز خوب و پر از    :گوینده  صدای

 خیر . شادکام باشید.روزتون بهای رو داشته باشید. خوشبختی

 شود.، شنیده می ایمسنتی که در ابتدا شنیده صدای تصنیف
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